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)1(

الو... الو...
وصل كن مركز

رفته است
آنا را بياورد

ناف آنا از آسمان پيدا بود
از ميان پيراهن پاره‌ي من

ريسماني را به هوا بردند
سنجاقك‌ها

تو گرفتي
من كشيدم

پايين افتادي
درست توي بغل مرد زن‌مرده‌ي همسايه

گاو بزرگ همسايه
ما را هم شير مي‌داد

هم شيره‌ي تو بر جان من تيغ مي‌كشيد
تلخ تلخ

تو هر روز شيرين مي‌شدي و
گاز دندان‌هاي شيري

فرياد روي مچ‌ام مي‌كشيد:
هنوز زود است.
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)2(

لاي درخت‌هاي خرما
هرچه هوا تاريك‌تر

شيرين‌تر	

گاو بزرگ رفته
گوساله آورده

پيراهن تو كم‌كم بوي شير
مي‌كند مرا كه اي زن-بور

خرماي خشك را نيش نزن
مي‌ترسم بشكند
پاي اين گوساله

كه تو از من فرار مي‌كني

چه‌قدر مي‌خواهم توي رودخانه بيافتي و
نجات‌ام دهي

تو را به خانه در آغوش بسپارم
به باباي بداخلاق‌ات

افسوس!

)2(

لاي درخت‌هاي خرما

ك‌تر
هرچه هوا تاري

شيرين‌تر	

گاو بزرگ رفته

گوساله آورده

پيراهن تو كم‌كم بوي شير

مي‌كند مرا كه اي زن-بور

ش نزن
ك را ني

خرماي خش

مي‌ترسم بشكند

پاي اين گوساله

كه تو از من فرار مي‌كني

چه‌قدر مي‌خواهم توي رودخانه بيافتي و

نجات‌ام دهي

تو را به خانه در آغوش بسپارم

به باباي بداخلاق‌ات

افسوس!
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لاي درخت‌هاي خرما

ك‌تر
هرچه هوا تاري

شيرين‌تر	

گاو بزرگ رفته

گوساله آورده

پيراهن تو كم‌كم بوي شير

مي‌كند مرا كه اي زن-بور

ش نزن
ك را ني

خرماي خش

مي‌ترسم بشكند

پاي اين گوساله

كه تو از من فرار مي‌كني

چه‌قدر مي‌خواهم توي رودخانه بيافتي و

نجات‌ام دهي

تو را به خانه در آغوش بسپارم

به باباي بداخلاق‌ات

افسوس!
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)3(

آنا جان خوبي ؟
من هم خوب‌ام

نصف شهامت‌ام را امروز
شليك هوايي كردم

اما اگر...
نمي‌گذارم اين گاوهاي آهني

دشت تو را به دست خيش بسپارند

كشاله‌ي پاي‌ام سوراخ شده‌است
چيزي نيست

روي ديوار سنگر با قرمز نوشته‌ام:
تا پاي مرگ پاياني نيست

همان پايي كه توي باغستان شكست
اما ديگر شايد...

راستي براي‌ام بنويس
با لنگه‌ي ديگر شرافت‌ام چه مي‌كني ؟

اين يكي را به جاي پاي مصنوعي
توي پوتين كرده‌ام.

آنا جان خوبي ؟

من هم خوب‌ام

نصف شهامت‌ام را امروز

ك هوايي كردم
شلي

اما اگر...

نمي‌گذارم اين گاوهاي آهني

ش بسپارند
دشت تو را به دست خي

كشاله‌ي پاي‌ام سوراخ شده‌است

چيزي نيست

روي ديوار سنگر با قرمز نوشته‌ام:

تا پاي مرگ پاياني نيست

همان پايي كه توي باغستان شكست

اما ديگر شايد...

س
راستي براي‌ام بنوي

با لنگه‌ي ديگر شرافت‌ام چه مي‌كني ؟

اين يكي را به جاي پاي مصنوعي

توي پوتين كرده‌ام.
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نصف شهامت‌ام را امروز
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شلي

اما اگر...

نمي‌گذارم اين گاوهاي آهني

ش بسپارند
دشت تو را به دست خي

كشاله‌ي پاي‌ام سوراخ شده‌است

چيزي نيست

روي ديوار سنگر با قرمز نوشته‌ام:

تا پاي مرگ پاياني نيست

همان پايي كه توي باغستان شكست

اما ديگر شايد...

س
راستي براي‌ام بنوي

با لنگه‌ي ديگر شرافت‌ام چه مي‌كني ؟

اين يكي را به جاي پاي مصنوعي

توي پوتين كرده‌ام.
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)4(
       

انبان انبان ني‌زار را به آتش خواهم كشيد
سر ام را بر بالاي ني گذاشته‌اي

سينه سينه آواز بخوانم
وقتي شخم مي‌زنم با خشم ؟!

 
آمده‌اند از روستاي بالا

با كيسه‌هاي خالي تاق مي‌زنند تو را
گاو گاو!1

نامرد برادر!
ديگر من نمي‌خواهم اين گوساله را به صحرا

بايد ببرم خود را ببندم بر بالاي جهاز2
تو موافق نبودي

كه اين باد مرا در ساحل نگه‌دارد !

1( دو نفر كه خواهر همديگر را به زني بگيرند و هر دو 
چيزي نپردازند. آييني كهنه كه گاو به گاو يا گو گاو نيز 

گفته مي‌شود. 
به گونه‌اي كشتي  بنه‌ي عروس  بار و  از  2( جهاز: جداي 

بومي نيز گفته مي‌شود.
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ش خواهم كشيد
انبان انبان ني‌زار را به آت

سر ام را بر بالاي ني گذاشته‌اي

سينه سينه آواز بخوانم

وقتي شخم مي‌زنم با خشم ؟!
 

آمده‌اند از روستاي بالا

با كيسه‌هاي خالي تاق مي‌زنند تو را

گاو گاو!1

نامرد برادر!

ديگر من نمي‌خواهم اين گوساله را به صحرا

بايد ببرم خود را ببندم بر بالاي جهاز2

تو موافق نبودي

كه اين باد مرا در ساحل نگه‌دارد !
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)5(

شهرستان را مي‌ريزم توي جيب‌هاي‌ام
ساكي از نان و سفارش
بر جاده‌هاي ناشناخته

كول مي‌كشم
چشم‌هاي‌ام مشق سربالا مي‌نويسند

يادام نمي‌ماند
پوزخند تو بر كفش‌هاي وصله‌دار من

آويزان شده خيال مي‌كنم
بارام سنگين شده است

روي صورت خيابان
جيغ مي‌كشد لاستيك

من سوار مي‌شوم
بايد عادت كنم به خنده‌هاي پلاستيك

چه‌قدر انگار تو همان آنايي
كه تفاوتي نمي‌بينيم !

جبر را لاي پلك‌هاي‌ام
سيگاري در دهان

وجب به وجب هندسه‌ي اين اتاق را مي‌جوم
نبايد كه بخوابم

تو در اين امتحان رفوزه شدي
نمي‌خواهم كه ببينم‌ات

افسوس كه فردا فرياد كشيدم
آنا تو خراب‌ام كردي.
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چه‌قدر انگار تو همان آنايي

كه تفاوتي نمي‌بينيم !

ك‌هاي‌ام
جبر را لاي پل

سيگاري در دهان

وجب به وجب هندسه‌ي اين اتاق را مي‌جوم

نبايد كه بخوابم

تو در اين امتحان رفوزه شدي

نمي‌خواهم كه ببينم‌ات

افسوس كه فردا فرياد كشيدم

آنا تو خراب‌ام كردي.
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)6(

من كه خورشيد را بنده نبودم آنا
بيا ببين كه چگونه

چراغ گردسوز را به التماس افتاده‌ام
تكليف مي‌برم

لقمه‌ي ناني را با زغال
روي رگ‌هاي‌ام مي‌نويسم :

بايد زنده بمانم

سر ام مشق سرپايين مي‌نويسد
چه‌قدر اين كارفرما

نمي‌تواند بفهمد
توي رگ‌هاي من نفت نمي‌دود

قلب من تلمبه نيست
آچار شده‌اند انگشت‌هاي‌ام

دچار به زنده ماندن
پلك‌هاي‌ام با فيدوس3

فرو مي‌افتند
انگشت‌هاي‌ام را روغن مي‌زنم هر شب

مبادا ناهموار بچرخد
اين چرخ بدتوليد

آنا تو فراموش نكن
روزي من
آدم بودم.

3( فيدوس : آژيري كه در گذشته در صنعت نفت آغاز و 
پايان نوبت كار يا استراحت را اعلام مي‌كرد .

من كه خورشيد را بنده نبودم آنا

بيا ببين كه چگونه

چراغ گردسوز را به التماس افتاده‌ام

تكليف مي‌برم

لقمه‌ي ناني را با زغال

روي رگ‌هاي‌ام مي‌نويسم :

بايد زنده بمانم

سر ام مشق سرپايين مي‌نويسد

چه‌قدر اين كارفرما

نمي‌تواند بفهمد

توي رگ‌هاي من نفت نمي‌دود

قلب من تلمبه نيست

آچار شده‌اند انگشت‌هاي‌ام

دچار به زنده ماندن

ك‌هاي‌ام با فيدوس3
پل

فرو مي‌افتند

انگشت‌هاي‌ام را روغن مي‌زنم هر شب

مبادا ناهموار بچرخد

اين چرخ بدتوليد

آنا تو فراموش نكن

روزي من

آدم بودم.
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به گلستان متعهد خواهم شد
خون‌ام را با رغبت

پاي دفترخانه ضبط مي‌كنند اما
جاي تو امن است

اين جا

باورم اما نمي‌شود
گفتي آري

دست‌هاي‌ات را
با دسته گل فشار مي‌دادم

گفتي يواش ...
بايد برويم

چه‌طور اين همه شب
از آغوش من فرار مي‌كردي تا صبح ؟!

مي‌داني چه به روزام آورده‌اي ؟!

اكنون آمده‌اند با دست‌بند
دارند مي‌برند مرا

آنا !
گلوي‌ات را زياد
خورده بودم ؟!
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آنا

)7(

به گلستان متعهد خواهم شد

خون‌ام را با رغبت

پاي دفترخانه ضبط مي‌كنند اما

جاي تو امن است

اين جا

باورم اما نمي‌شود

گفتي آري

دست‌هاي‌ات را

با دسته گل فشار مي‌دادم

گفتي يواش ...

بايد برويم

چه‌طور اين همه شب
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امروز مرا آزاد مي‌كنند آنا
يك نان بربري هم به دست‌ام داده‌اند

الو... الو...
خوبي آنا ؟

من هم خوبم

چرا دهان‌ات را باز و بسته مي‌كني ؟
نمي‌شنوم تو را

فاصله زياد است از بس
كه پشت سرام صدايي فرياد مي‌كشد: بزن !

مي‌زنم
چه‌قدر پيراهن سرخ گل‌دار

به تن‌ات مي‌آيد
ماه شده‌اي !

به تو مي‌رسم
سنجاقك‌ها هم مي‌آيند

نان را به دو قسمت مساوي تقسيم مي‌كنم
مي‌خواهم بر لبان‌ات بگذارم

ناف‌ام درد مي‌كند
ريسمان تو در دست سنجاقك‌ها ست

بالا مي‌روي داري
ماه شده‌اي عشق‌ام

ماه !
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آنا تو مقصر بودي
براي تمام خنده‌هايي كه نكردي

بوسه‌هايي كه ندادي
تمام اين شعرهاي سرخي

كه به ديوار شتك مي‌شود دارد
آنا نرو ...	

دارم به سراغ‌ات مي‌آيم
آنا ...
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